
رسیده فصل خزان جان من پریشان است
دلم کویری و در انتظار باران است

بیا که هجر نگاهت زده شرر به دلم
و بعد رفتن تو جان سپردن آسان است

شب است و شمع دلم در فراق می‌سوزد
به قلب عاشق بیچاره غم فراوان است

هوای سینه نفس‌گیر و قلب من خسته
بهار عمر به‌سوی خزان شتابان است

 ببار ابر محبت که قلب من تشنه است
در انتظار جرعه آبی در این بیابان است

بیا و با خم مویت دلم به بند بکش
بدون روی نکویت جهان چو زندان است

نسیم سرد صبا یک خبر از آن دلبر
بیار هدیه من این سرو تن و جان است

دیوانه و دل‌بسته اقبالِ خودت باش

سرگرمِ خودت، عاشقِ احوالِ خودت باش

بگُذار حسودان همه عیبِ تو بگویند

باور نکن و دل‌خوش اقبالِ خودت باش

یک‌لحظه نخور حسرتِ آن را که نداری

راضی به همین چند قلم مالِ خودت باش

دنبالِ کسی باش که خیرِ تو بخواهد

این‌گونه اگر نیست، به دنبالِ خودت باش

پرواز قشنگ است ولی بی‌غم و منّت

منّت نکش از غیر، پروبال خودت باش

صدسال اگر زنده بمانی، گُذرایی

پس شاکرِ هرلحظه و هر سالِ خودت باش

عشق تو آمده تا خانه‌خرابم بکند
چشم دریایی تو نقش برآبم بکند

آمدم تا که طبیب دل من باشی اگر
درد از راه بیاید و جوابم بکند

آمدم عطر بپاشم به سروصورت تو
ماه اگر برکه تقدیر حسابم بکند

فارغ از تاب‌وتب دست نقابم بکندآبرو داریت ای عشق، شبیه مهتاب

گر چه چشمان تو نامرد خطابم بکندپرده بنداز و تماشا کنم ای دوست جِان

معرکه عشق تو باشد که مذابم بکندگر قرار است بسوزد دل ِ من کاش در این

تو رفتی در دلم غوغا به پاشد
هزاران درد با من آشنا شد

هزاران درد بی‌درمان و آتش
به وصل روزگارم هم‌نوا شد

با آمدنت خنده زِ ماه افتاده
بر چهره خورشید سیاه افتاده

با معجزه‌ای که از لبت می‌ریزد
یک شهر به دنبال تو راه افتاده

بر روی لبت خنده زیبا داری
دو چشم پر از فریب و گیرا داری

از حالت و شیوه نگاهت پیداست
انگار که قصد کشتن ما داری

که رفتن از کنار تو شبیه موج و دریا شدچنان در خاطرات من غبار غم هویدا شد

که راضی آخرش فکرم به اینجایی آنجا شدبه‌قدری از دلم پر زد خیال خوب برگشتن

تحمل بر زغال داغ ازین پا تا به آن پا شدنمی‌دانم چرا بی تو میان درد می‌رقصم
برای هر شبم فکرت پر از امید و رؤیا شدخدا فهمید حال من که مشغول غم و دردم

میان کوچه و خلوت فقط تکرار دعوا شدنفهمیدم کجا باید تو را پیدا کنم از سر
همه دیدند که آدم نخورده سیب رسوا شدکسی از من نمی‌پرسد چرا از عشق می‌گویی؟

دل ما کنج حبس تو برای تو زلیخا شداگر یوسف گناهی کرد کنج حبس افتاده

تن بی‌جان من از تو دوباره حی و احیا شدندیدی حال دل را تو حواست پرت یاری بود
ولی هر کس که خوانده این درونش پر ز غوغا شدفقط می‌دانم این شعرم برای توست پر معنی

چه شب‌ها که در اندوهِ رفتنت
به نقطه‌ای در خاطرات زل

می‌زدم
و غرق می‌شدم در انبوهی از

چراها؟
از چراها که خسته می‌شدم!

چشمانم را می‌بستم
و بلافاصله تو را می‌دیدم

من خیالت را در آغوش می‌گیرم
فاصله‌ها تنها دروغی بزرگ است 

وقتی
وجودم  تمام  در  به‌وضوح  را  عشق 

احساس می‌کنم
امان از دلِ عاشق
لحظه‌ای قرار ندارد

با چشم‌بسته به چشمانت می‌نگرم
هرگز به نبودنت عادت نمی‌کنم

آخر چرا؟
یاد  است  شیرینی  رؤیای  چه  که  وه 

تو ...

پـاییز بـانـویی است

پـــاییــز بــانـــویــی اســــت
کـــه از بـــاران بــــهــار

و ســــرمـــای زمـــــستان
پــیراهــنی به‌اندازه

تـــمــام دلهره‌هایش دوخــــتــــه

پـــایــیز بــــانــویـی اســـت
که‌برگ‌های ســـبزش را

ســـرخاب و ســـفـــیداب می‌کند
و آنگاه‌که چـــشـمان مــــنتــظــرش

بـــه راه معشوقه‌اش می‌ماند
طـــغــیان می‌کند

گــــاه ســـرد می‌شود
و گــــاه تـــب می‌کند

می‌گرید
و تــــمــام عاشقانه‌هایش را

بـــــر  روی برگ‌هایش می‌نویسد
و بـــه دســـت نــســیـم می‌سپارد

پـــایــیز بــانــویــی اســــت
کـــه قرن‌هاست عـــاشـق می‌شود
و در پـــایـــان مرثیه‌خوانی می‌کند

نمی‌دانم پــــایــیز نــــســـیان دارد
یـــا ذات زنانه‌اش

تــــکــرار مـــکـــرر
عاشقانه‌هایش اســــــت...

درد واره
دردها را چگونه می‌فهمی

آن زمانی که مُثله شد حلاج
جان ِ خود را به راهِ اندیشه
کرده قربان و گشته او تاراج

دردها را چگونه می‌یابی
مثل سرباز ِ پیش ِ خمپاره
لحظه انفجار ِ وحشت‌زا

جسم ِ پاشیده از هم و پاره

مثل سقراط و کشف ِ اسرارش
که شرنگ و بلای جانش شد

جام ِ پرُ زهر را به او دادند
درد و مرگی که شوکرانش شد

دردها را چگونه می‌یابی
در مسیحی که بودَش او مصلوب

بیرقی بود جسم ِ خونینش
ماجرایی که پرُ شد از آشوب

باغ ِ شاهی که سنگفرش ِ آن
سرخ می‌شد به خون ِ آزادی

خشک می‌شد نهال ِ مشروطه
اختناق است و فصل ِ بیدادی

دردها را چگونه می‌بینی
مثل پایی که روی مین می‌رفت

مثل خون ِ رگ ِ امیری که
داخل ِ چاه ِ باغ ِ فین می‌رفت

درد و غم را همیشه می‌بینم
روی خطی که سیر ِ تاریخ است

واقعیت به دست ِ دژخیمان
بر صلیبی اسیر با میخ است

دردها را چگونه می‌فهمی
در مناری ز ِ کاسه سرها
یادگار ِ جنایت ِ تیمور

درد ِ تلخ ِ سقوط ِ باورها

ماه من...
امشب به آسمانی که هوایش بوی خوشی 

داشت
خیره شدم

گویی تمام دنیا عطر خوش تنت را برداشته بود، 
فکر به تو، باز

تمام جانم را جوید...

باز هوس داشتنت در وجودم افتاد 
ماه من...

می‌خواهم در خود هوایی را که 
تو تنفس کرده‌ای حبس کنم...

همه ترسم از این است، که 
مبادا کسی از راه برسد
 و  آلوده کند آن را...

با من سبویی سر بکش مستانه مستانت شومامشب کنارم سر بکن تا من غزلخوانت شوم

این کلبه را گلخانه کن تا مرغ بستانت شومدستت به گردم شانه کن زنجیر مویم شانه کن

یک آیه از مهرت بخوان تا من مسلمانت شومامرم دهی جان‌ودلم را بر سر پیمان نهم

باز آ که همچون جوجکان در جلد دستانت شومدل همچو مرغی نیمه‌جان بی‌آشیان افتاده است

چنگی بزن چنگی بزن رقاص میدانت شومگلخنده ای آور به لب سر خوش شوم از این طلب
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